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 * المللحاکمیت در حقوق بین

 1 الاسلامترجمه: سيد سعيد داعی

 

 چکیده

 ژهیخاص و و تياست، اهم وستهيبه وقوع پ یالمللنيکه در جامعه ب یتحولات یمقاله پس از بررس نیا در

 یکه مفهوم تييم. حاکمئنمامی یرا بررس یعموم المللنيدر حوزه حقوق ب تيحاکم یعنیعنوان مقاله حاضر 

نقش آن  نييتع یتلاش برا رکه د ینيمورد توجه محقق یبطور همزمان است، بطور دائم یاسيو س یحقوق

 نیاست، ا دهيچيپ یمفهوم تي. حاکمباشدیبر آن حاکم است، م المللنيکه حقوق ب یالمللنيدر روابط ب

دولت در روابط  کی ،یالمللنياز جامعه ب یگردد، اما بعنوان عضو یبررس یدر بستر حقوق مل تواندیمفهوم م

 . درآوردیرا بوجود م تيحاکم گرید یکه معن د،ینمایمشارکت م هاتيحاکم یاصل برابر یبرمبنا یالمللنيب

مفهوم  نیا یهایژگیدر و رييرا که منجر به تغ یو عوامل دهیگرد یبررس تيمقاله تحول مفهوم حاکم نیا

اعمال  یهاجنبه قيتحق نیاند. در اگشته ییبه توسعه آن شناسا یهاشیگرا ینيبشياند به منظور پشده

اند. در برجسته گشته یالمللنيب یهاتيها به نفع شخصقدرت دولت دیاز تحد یاجهيعنوان نتب تيحاکم

 یهادگاهیاند، با ارجاع به دشده جادیموضوع مذکور ا یکه در راستا یمسائل ليمقاله از روش تحل نینگارش ا

استفاده  نهيزم نیا رد یحقوق یهنجارها ريمستند و تفس قاتيتحق ،یتخصص قاتيمشروح در تحق نیدکتر

  .شده است

 

 یستیقدرت ز ،یسازیجهان ،المللنياستقلال، حقوق ب دار،تيحاکم دولت واژگان کلیدی:

 

 

 

 

                                                   
*  Jana Maftei (2015). Sovereignty in International Law, Acta Universitatis Danubius Juridica (AUDJ), vol. 
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 مقدمه

دار بعنوان سازمان سياسی حاکميت مفهومی پيچيده است؛ در حقوق داخلی، دولت بعنوان قدرتی حاکميت

کند. های مختلف را با اقتدارات خاص قانونگذاری، اجرایی و قضایی تضعيف میگردد که قدرتجامعه ظاهر می

برابری حاکميت، که معنی دیگر  المللی برمبنایالمللی در هر کشور، این مفهوم در روابط بيندر جامعه بين

 کند. آورد، و مکمل مفهوم خاص حاکميت در زندگی داخلی است، ارتباط پيدا میحاکميت را بوجود می

المللی نياز دارد تا المللی، حاکميت از عناصر اصلی دولت است و شخصيت بيندر راستای نظم حقوقی بين

کند. حاکميت بطورکل ویژگی قدرت عمومی مستقل باشد، که این امر خصوصيت حاکميت دول را تصدیق می

اظهار و دستيابی به  شود، که برتر بودن دولت و استقلال قدرت دولت را درکلی دولت در نظر گرفته می

دهد شود، نشان میخواسته حاکم، بعنوان خواسته عمومی، که برای تمام جامعه به شکلی قهری اجرا می

(Anghel, 2002: 107). 

های قدرت دولت است تا در ارتباط با هر قدرت اجتماعی موجود در داخل محدوده حاکميت دولت از ویژگی

المللی دیگر مستقل باشد. این ویژگی قدرت هر دولت یا شخصيت بين قلمروی خودش برتر بوده و در مقابل

های او، در داخل گونه دخالت از خارج، هدف فعاليتگيری آزادانه، بدون هيچمربوط به حق دولت برای تصميم

دن به آنها، های ضروری برای رسيو در خارج از مرزهای او، وظایف اساسی، که دولت باید اجرا کند و روش

 .(Vrabie, 1995: 69)باشد الملل میوق بينهای دیگر و مقررات حقترام به حاکميت دولتاح

 Hauriou and)المللی در بسترهای حقوقی و سياسی دیده شود نظر داخلی و بينتواند از نقطهحاکميت می

Gicquel, 1980: 132) های حقوقی ها به نفع شخصيتو در راستای نياز به تحدید حاکميت دولت یا قدرت

 . (Puşcă, 1999: 161)المللی توضيح داده شود بين

، دولت دارای سه عنصر ضروری است: قلمرو، جمعيت و 1در تعریف ارائه شده از دولت توسط مکس وبر

 Newton and van)حاکميت که اصطلاح حاکميت متضمن حق انحصاری دولت برای توسل به زور است 

Deth, 2010: 22). 

دهد: حاکم اوضاع و احوال را بعنوان یک کليت به مفهوم حاکميت را با شرایط ذیل توضيح می 2کارل اشميت

نماید. او حقی انحصاری درخصوص تصميمات نهایی دارد. در اینجا ذات حاکميت وجود آورده و تضمين می

ی، بلکه حق که باید به شکل حقوقی صحيحی تعریف گردد، نه بعنوان حق انحصاری تهدید و اجبار یا رهبر

 .(Schmitt, 1985: 5)گيری انحصاری برای تصميم

                                                   
1 Max Weber 
2 Carl Schmitt 
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برابری حقوقی »رسد، که این موضوع در الملل، وجود حاکميت برتر ضروری به نظر میدر بستر روابط بين

شود، ها جائيکه آزادی دیگران آغاز میبرخی آزادی»دهد یا آنطور که گفته شده خود را نشان می« حاکميت

 «.ندیابپایان می

 

 و تکامل مفهوم حاکمیت  ظهور -1

این امر »رسد که تعریف اوليه شناخته شده از حاکميت در اثر ژوستين با این عبارات آمده است: به نظر می

  .) ,2009Alexe :152( 1«مجاز است که مردمی در خارج، مطيع قدرت مردم دیگر نيستند

ها قرار داده شده است. برای مثال گریگور هور دولتدر ادبيات تخصصی رومانی، ظهور حاکميت برابر با ظ

ها حيات خود را آغاز کردند، ای که دولتاز لحظه»بيان کرده است که حاکميت بعنوان یک نهاد  2جيمانو

حاکميت با قدرت »ای دیگر بطور مشابهی گفته است که نویسنده .(Geamănu, 1967: 39)« شودظاهر می

 ,Moca)« دولت بعنوان یک ویژگی، تحت شرایط تجزیه یک جامعه ملی و خلق دولت، ظهور پيدا کرده است

اند که موضوع حاکميت زمانی و در ادبيات خارجی، نویسندگان در سوگيری مشابهی، بيان کرده (123 :1983

 ,Korowicz)اند حداقل دو دولت نزدیک دیگر در تلاش برای حفظ استقلال از دیگری بوده اتفاق افتاد که

1961: 43) . 

توان از حاکميت بنحو وسيعی در بستر و شرایط با وجود این، نویسندگانی نيز وجود دارند که معتقدند می

ن مفهوم بعدها اینکه عنوان ایمفهوم دولت باستانی یونان باستان یا دولت روم سخن گفت، با در نظر گرفتن 

  .(Aurescu, 2003: 15-17)خود را نشان داد 

بيان کرده است که مفهوم حاکميت در قرن پانزدهم ميلادی برای معين کردن موقعيت و مقام  3نگولسکو

و اسم  superanus)بالا(، که از آن صفت  superپادشاه در سلسله مراتب فئودال ظاهر گردید و واژه 

supremitas شوند، که به معنی موقعيتی است که یک مرد، که در شرایط سلسله مراتبی، هيچ مشتق می

 باشد.شخصی را بالاتر از خود نداشته و لذا وی مطيع و تابع شخص دیگری نمی

                                                   
1 Liberi populus externus is qui nullius alterius populi potestatis est subiectus, It is free in the outside that 

people which is not submitted to the power of another people. 
2 Grigore Geamănu 
3 P. Negulescu 
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شش »در اثر خود به نام  1در قرون وسطی مفهوم حاکميت توسعه بسيار مهمی را پشت سر گذاشت. ژان بدن

کند، که هيچ قدرت برتر تعریف می 3حاکميت را بعنوان بالاترین مرجع 2(1576« )مهوریکتاب درباره ج

شناسد. از نظر بدن، حاکميت مطلق، دائمی، غيرقابل تقسيم و لایتجزا بوده و دیگری را به رسميت نمی

حاکميت، »بدن معتقد است که  .(Alexe, 2009: 152-153)گردد همچنين مشمول مرور زمان نيز نمی

... نه حاکميت و نه قدرت، چه 4نامندقدرت مطلق و دائمی یک جمهوری است، که در لاتين آن را اقتدار می

  .(Jacobsen, 2000: 179 -181)« گردنددر ذات و چه در زمان محدود نمی

گ دهنده جندهد که بعد از معاهدات صلح وستفاليا، که پایان آغاز عصر جدید، تغيير در نظامی را نشان می

به منظور تضمين صلح با دوام در اروپا منعقد شد، به وجود آمد و متضمن  ( بوده و1648-1618ساله )سی

باشد، حاکميت مطلق ملت می-المللی که دولتاین اصل تثبيت شده بود که به بازیگر اصلی در صحنه بين

ر خاص هوگو قوق طبيعی )بطواعطاء شده است. این عنصر به دو رویکرد رایج، یعنی هم رویکرد نمایندگان ح

های مهم در تعریف دهد تا اندیشهگروسيوس( و همينطور رویکرد نمایندگان دکترین پوزیتيویستی اجازه می

المللی، ان بينمفهوم حاکميت، مرتبط با اصل برابری حاکميت و حق برابر شناخته شده برای تمام این بازیگر

ها را روشن و های دیگر در راستای استقلال قلمرویی دولتتهای داخلی دولبرای عدم مداخله در سياست

 مشخص کنند.

عنوان باغلب  تيحاکم نیدولت بوده است. بنابرا کی یاز استقلال و قدرت عال یحاک تيحاکم یبطور سنت

 مستقل گرید دول یها بطور کامل نسبت به تمامدهد دولتمطلق در نظر گرفته شده که نشان می یمفهوم

متقدم  سندگانیشود که نومی آشکارامر  نیال، اح نیباشند. با االملل میبرتر از قواعد حقوق بين یو حت

تر در نظر عالی یتابع هنجارها بلکه آن را تند؛دانسیدولت را مطلق و نامحدود نم تيالملل، حاکمحقوق بين

 گرفته بودند.

اکميت همان وجه خارجی ح خارجی است. دارای دو وجه داخلی و در چارچوب نظام وستفاليا حاکميت

. ها این اقتدار را دارند که مرزهای خود را کنترل کرده و از خطر تجاوز حفظ نماینداستقلال است. یعنی دولت

الملل تعریف و ها حاکم است که توسط حقوق بيندر حاکميت خارجی، یک اقتدار سياسی بر روابط دولت

کند ها را در تعيين سيستم سياسی و اقتصادی تعریف میحق دولتگردد. وجه داخلی حاکميت مشخص می

 (.238: 1394ی، گردد )بهمن تاجانکه برطبق قانون اساسی هر کشور مشخص می

                                                   
1 Jean Bodin 
2 Les six livres de la Republique (1576)/Six books on the Republic (1576) 
3 summa potestas 
4 majestatem/Majesty 
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وده است. پایان بنظریه قرارداد اجتماعی و حاکميت مردم، مبنایی برای اولين قانون اساسی مشروطه بورژوازی 

. حاکميت دولت به ر مفاهيم مرتبط با حاکميت به همراه داشتهای جدیدی را دقرن هجدهم پيشرفت

شکلی  حاکميت ملی و ویژگی حاکميت از پادشاهی به ملت و مردم تبدیل شده است. بيان این تمایل به

(، اعلاميه حقوق بشر و شهروند، و قانون اساسی 1776های آمریکایی )اعلاميه استقلال دولت فصيحانه بوسيله

( اعلاميه حقوق بشر و شهروند اندیشه 3اده شده است. ماده )( نشان د1991-1793لاب )فرانسه طی انق

 ای شخص چيه هرگونه استقلال در نهاد ملت است و انيبن»حاکميت ملی را برای اولين بار بيان کرده است: 

«. ده باشدشتوسط مردم به آن داده  ميمستق ایمگر آنکه آن قدرت بگونه ،داشته باشد یقدرت دینبا ینهاد

ت که حاکميت ( آن بيان شده اس1فرانسه اتخاذ گردید که در ماده ) 1791اصل حاکميت ملی از قانون اساسی 

شود. حاکميت به مردم تعلق دارد؛ نه گروهی از مردم غيرقابل تقسيم و لایتجزا بوده و مشمول مرور زمان نمی

 نماید.تواند حاکميت را اعمال و نه هيچ فردی که فرض گردد می

ها که دولت استوار بود شهیاند نیغالب شد، بر ا ستمياز قرن ب یکه در قرن نوزدهم و بخش تيحاکم نیدکتر

شوند. عرف ملتزم می ایبا معاهدات  نطوريو هم اندنمودها توافق هکه خودشان بر آن یقواعد حقوق لهيتنها بوس

 ،باشد، بلکه قدرت کاملتنها قدرت برتر نمی تيحاکم ،گرایانهگرایانه و ارادهاثبات یهادکترین چنينبراساس 

و منجر به  وستنديبه هم پ سميالیلت و امپرم-قرن نوزدهم دولت یدولت است. ط کیکم نامحدود  ای شيو ب

سازی استفاده بعنوان موجه تيشناخته شدند. مفهوم حاکم «تيحاکم یآنارش»شدند که بعدها بعنوان  یزيچ

استفاده  یبرا یدولت بعنوان قدرت کی تيشده بود. حاکم ريآن تفس شتنکردن دا نینماد ایاز قدرت کامل 

نفع خود  یبرا دولت کیموضوعه که  ینشده بود، بلکه بعنوان حق دهید یالمللمشترک جامعه بينريخ هيعل

 .بود ،مند شوداز آن بهره دیبا

از هر  نيت شده بود، بلکه همچنمحافظ گرید یهادولت نه تنها از مداخله توسط دولت کی یداخل نظم

ای از قواعد الملل بعنوان مجموعهشد. حقوق بينیمحافظت م زيالملل نتوسط حقوق بين یمداخله ناگهان

دوجانبه بود  الملل ضرورتاًشده بود. حقوق بين دهیشد دمی یآنچه از عرف ناش ایداوطلبانه که در معاهدات 

 .  ابدیسترش گموضوعات خود به تا فراتر از الزامات و حقوق وابسته در نظر گرفته نشده بود  این موضوع و

دهد؛ این تحول در جابجایی از مفهوم کلاسيک با تفسيرهای قرن بيستم تحول در مفهوم حاکميت را نشان می

ها بر آن صحه گذاشته شد، و پذیرتر، و با تأکيدی که از طریق همکاری بين دولتتر، منعطفمداراگرایانه

المللی برعهده گرفته شد خود ها بعنوان بازیگران بينالمللی که توسط دولتهمچنين احترام به تعهدات بين

گفتند. می ها سخنرا نشان داد. در نيمه اول قرن بيستم بسياری از نویسندگان درباره حاکميت نسبی دولت
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ها اقدام کرده و کارکرد خود را تواند بدون دخالت دیگر دولتکند که یک دولت میبيان می 1پاسکال فيور

در سال  2شود. علاوه بر این، ژان دلووالملل مشخص میای که توسط حقوق بينداشته باشد، اما در محدوده

های ل در تضاد است؛ از طرفی با محدودیتالملبيان کرده است که حفظ اصل حاکميت با حقوق بين 1935

ای گونه ملاحظهالملل، حاکميت از این پس به معنای قدرت مطلق و بدون هيچمقرر شده توسط حقوق بين

 .(Aurescu, 2003: 60)باشد نمی

ای تصورات منفی از حاکميت گسترش پيدا کرد. محرک در دوره پس از جنگ جهانی به شکل قابل ملاحظه

رت و جنگ رات بيشتر این موضوع بود که حاکميت در مفهوم کلاسيک خود امکان سوءاستفاده از قداین تصو

ی آن برای را فراهم آورد. برخی نویسندگان تا جایی پيش رفتند که شخصيت حقوقی دولت و نتيجتا توانای

 .دارا شدن از حقوق و تعهدات را به چالش کشيدند

 ایبه زور  دیخود از تهد یالمللنياعضاء در روابط ب يهکل»داشته است:  نايب ملل متحد منشور (2)ماده  4بند 

که با اهداف ملل  یگریاز هر روش د ایو  یهر کشور یاسياستقلال س ای یارض تيتمام هياستعمال آن عل

و احترام  تيحق استفاده از زور بر اصول حاکم تيممنوع«. خواهند نمود یداشته باشد، خوددار نتیمتحد مبا

 یالمللنيب برابر در جامعه ییدارند و اعضا کشورها، حاکميت یاستوار است، چراکه تمام یارض تيبه تمام

 نیدارد و استفاده از زور، مخالف ا یارض تيحق استقلال و تمام ت،يحاکم ی. هر کشور داراندیآیشمار مبه

 تواندیاصل در دو مورد م نیا شور ملل متحد،امروزه و براساس من (.236: 1387 نر،یباشد )جوحقوق می

ماده  نیا 1فصل هفتم تحت عنوان دفاع مشروع. بند  (51)و طبق ماده  تيامن ی؛ تحت جواز شوراگرددنقض 

 یهمراه اصل منع مداخله در امور داخلها بهدولت تيحاکم یکرده است. برابر انيها را بدولت تيحاکم یبرابر

 یاجتماع جهان یمیقد یمتعلق به الگو زيها ندولت گریاصل عدم مداخله در امور د. دیآیم گرید یکشورها

اصل به همراه  نیاست. ا یوسيگروس یالگو یهاهیپا نیتراز مهم یکی اصل، بوجود آورنده نیواقع ادر است. 

 یاعضا گرید نیاديشده که هر دولت به حقوق بن یزیرهیموضوع پا نیا نيتضم یبرا تيحاکم یاصل تساو

 تيحاکم یمفهوم سنت ،(. منشور با ممنوع کردن توسل به زور188: 1388سه، سه)کا گذارداجتماع احترام ب

. طبق نظر کندیحق بر ورود به جنگ بود را محدود م یبرا یديکل یبعنوان قدرت مطلق، که بعنوان عنصر

بلکه  گردد،ینم یتلق تيحاکم یبرا یتیتوسل به زور توسط منشور امروزه بعنوان محدود تيممنوع 3فسبندر

 ,Ferreira-Snyman) باشدیها متوسط دولت تيحاکم یدوفاکتو از برابر یمندبهره یشرط لازم براشيپ

2006: 24.) 

                                                   
1 Pasquale Fiore 
2 Jean Delvaux 
3 Fassbender 



 المللحاکميت در حقوق بين                                                                 1401، آبان 81هفتم، شماره دوره 

 

77 

الملل ناسازگار بوده، و مغایرتی در طول زمان و بویژه در قرن بيستم دیده شده است که حاکميت، با حقوق بين

و با  1945المللی پيدا نموده است. بعد از سال آن و نياز به ایجاد مشروعيت بين اساسی بين ویژگی مطلق

المللی را اساس خود قرار داده بودند، به نظر تصویب اسناد مرتبط در رابطه با این موضوع که نظم حقوقی بين

 ,Alexe)اند ودهالمللی برسد که این اسناد به دنبال آشتی دادن حاکميت دولت با تضمين مشروعيت بينمی

گذاشتند به دست آمده ها برطبق اصولی که به حاکميت احترام میتشریک مساعی بين دولت. (154 :2009

. این اصل در محتوای چندین سند (Vrabie, 1995: 72)و جایگاهی مهم را به خود اختصاص داده است 

 المللی با ارزشی جهانی آمده است:بين

ها در الملل مربوط به روابط و همکاری دوستانه بين دولتاصول حقوق بين ملل متحد درخصوصاعلاميه  -

 ؛1970سال 

 ؛1975سند نهایی کميسيون امنيت و همکاری اروپا در هلسينکی  -

 منشور ملل متحد.  -

های کلی سازنده حاکميت این موارد هستند: ملل متحد بطور مثال بيان کرده است که مولفه 1970اعلاميه 

گردد؛ مند میباشند؛ هر دولتی از حقوق ذاتی در حاکميت بطور کل بهرهها از نظر حقوقی برابر میدولتتمام 

هر دولتی حق انخاب آزادانه و توسعه نظام سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود را دارد؛ هر دولتی 

قلال سياسی دولت غيرقابل های دیگر دارد؛ تماميت ارضی و استتعهد به احترام به شخصيت حقوقی دولت

ها المللی خود را ادا نموده و با دیگر دولتخدشه است؛ هر دولتی باید با حسن نيت و بطور کامل تعهدات بين

حق سلب نشدنی انتخاب سيستم »در صلح ادامه حيات دهد. این اعلاميه بر تکليف عدم مداخله بعنوان 

ها این کند. این حقوق همچنين به دولتدولت تأکيد می وابسته هر« سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

حق را داده است تا بر جامعه سياسی سرزمينی خود و تحت حکومت قانونی خود بدون مداخله خارجی، در 

المللی دادگستری این اعلاميه را در رأی خود راستای احترام به حق تعيين سرنوشت حاکم باشند. دیوان بين

نظامی و شبه نظامی )نيکاراگوئه عليه ایالات متحده( مورد بررسی قرار داد و بيان نمود  هایدر قضيه فعاليت

الملل، و آزادی انتخاب سيستم سياسی، های حقوق بيناصل حياتی حاکميت دولت که تمامی پایه»که 

ه حاکميت این امر به نيکاراگوئ«. شودمعنی میاجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک دولت بر آن بنا شده، بی

ای تواند وضعيت سياسی داخلی خود را بدون هيچگونه مداخلهای درخصوص اینکه چگونه میغيرقابل خدشه

 از ایالات متحده اداره کند، اعطا کرده است.

( 2ماده ) 1های عضور ملل متحد برطبق بند اصل برابری حاکميت بعنوان مبنایی برای همکاری بين دولت

المللی یکسانی ها حقوق و تعهدات بينين براساس اعلاميه هلسينکی، تمام دولتمنشور حضور دارد. همچن
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باشد، بلکه تکاليفی را نيز تحت دارند. لذا دولت، براساس برتری حاکميت خود، نه تنها دارای حقوقی می

المللی بينالملل برعهده دارد، که امکان سوءاستفاده از قدرت را هم در سطح داخلی و هم در روابط حقوق بين

 کند. او محدود می

الملل المللی )برابری در تابع حقوق بينخود دارای: شخصيت حقوقی بين هر دولتی براساس ذات حاکميت

ها و حق دفاع مشروع؛ حق دولت برای تعيين آزادانه بودن(؛ حق مورد احترام قرار گرفتن تماميت ارضی دولت

فاده از منابع طبيعی خود برای ایجاد نظام اقتصادی، فرهنگی و نظامی اجتماعی و سياسی خود، و حق بر است

های دیگر؛ حق دولت بر شرکت در قانونگذاری خود؛ حق دولت بر اقدام آزادانه در روابط خود با دولت

دولت برای  2منفعلو  1المللی؛ حق فعالالمللی و معاهدات بينهای بينالمللی، سازمانهای بينکنفرانس

باشد: احترام به حاکميت باشد. به همان نسبت این تکاليف و تعهدات نيز برعهده دولت مینمایندگی می

المللی خود با حسن های دیگر؛ ادای تعهدات بينالمللی دولتهای دیگر؛ احترام به شخصيت حقوقی بيندولت

 نيت.

 گرانیباز تيق حاکمح یدارا یواحدها ایها که بر آن اساس دولت ییهاضمن قبول فرض 3یوسيسنت گروس

ها توسط قواعد و مقررات، هنجارها و الزامات دارد که دولت دهيعق ند،یآیشمار مبه یالمللنيب استيس یاصل

ها و حفظ دولت انيدر م یهمزیستی و همکار یعوامل برا نی. اگردندیمحدود م یو اصول رفتار یحقوق

است  ني(. همچن47 :1384 ،یاست )قاسم ریناپذانکار یها ضرورتمتشکل از جامعه دولت ستميو س تيحاکم

وجود داشته  یالمللنيب تيکه امکان به خطر افتادن صلح و امنئيدر جا یحقوق بشر عيکه در صورت نقض وس

-تيمورد وضع منشور، در (39). طبق ماده شودیبراساس فصل هفتم منشور وارد عمل م تيامن یباشد، شورا

 یاست. شورا ریپذامکان تيامن یاقدام به حمله و تجاوز، مداخله شورا ایصلح، نقض صلح  دیمثل تهد ییها

 (.22: 1397روال عمل کرد )مهرپور،  نیبر ا یتيسابق و هائ یوگسلاویعراق،  یدر رابطه با کردها تيامن

 ديها تأکدولت تيکمکه بر حق حا یستيرئال یهادگاهی، دنيز باید گفت مداخله بشردوستانه یاجرارابطه با در 

حقوقدانان مانند لاترپاخت حق  یکه برخي. در حالدانندیبا منشور م رتیو در مغا یرقانونيآن را غ ورزند،یم

که از  دانندیم 4یاریخود هیبر نظر یآن را مبتن یو برخ شناسندیم تيعام مداخله بشردوستانه را به رسم

شهروندانش  نيحقوق مع یدولت ،یاژهیو طیکه تحت شرا یهنگام نانی. به نظر اباشدیم زیدفاع مشروع متما

 یانسان لیخانواده ملل، حق دارند که بنابه دلا یهادولت گرید رد،يبگ دهیمطلق دارد ناد تيرا که بر آنها حاکم

با قابل قبول نبوده، اما  تينقض حاکم وجهچيها به ه(. از نظر رئاليست173: 1394 ا،ينمداخله کنند )قربان

                                                   
1 Active 
2 Passive 
3 Grotian tradition 
4 Self-Help 
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نگاه نسبت به  رييتغ توانیشده است م ديدوم بر آنها تأک یپس از جنگ جهان یهاکه در سال ینگاه به اصول

 ملت است.  ت،يها معتقد بودند که منشأ حاکمليبراليست ،ها. برخلاف رئاليستدیها را ددولت تيحاکم

به  دنيبخش تيمشروع یبرا سندگانیاز نو یاريشدن حقوق بشر، بس یالمللنياز منشور با ب عددر دوره ب

(. مداخله 64: 1387 ،یمهن یاند )مسلممنشور ملل متحد استناد کرده (51)مداخله بشردوستانه، به ماده 

 خیطول تار دروجود دارد.  یو هم به شکل جمع یهم به شکل فرد یامروز المللنيبشردوستانه در نظام ب

و  یرواندا، بوسن ،یبه مداخله در سومال توانیوستانه مسازمان ملل متحد در جهت مداخله بشرد اتيح

مفهوم است  ني(. باتوجه به هم9: 1397 گران،یو د یاشاره نمود )آقامحمد یشرق موريو ت یآلبان ن،یگوهرزه

 ینهاد را از نهاد نیا ت،يحاکم مفهومتحولات  قتياست. در حق شکل گرفته تیحما تيکه مفهوم مسئول

 تيمداخله و حاکم یالمللنيب ونيسينگاه بود که کم نيکرده است. با هم لیمسئول تبد یبه نهاد مشروطريغ

 نيداده شده بود تا رابطه ب ارياخت نیا ونيسيشد. به کم سيتوسط کانادا تأس 2000در سپتامبر سال  1دولت

بعنوان  تيداد که حاکم شنهاديپ ونيسي. کمدینما یرا بررس تيبشر و حاکم یاهداف حام یمداخله برا

از  ت،یحما تيبعنوان مسئول تيخود به حاکم کردیبا نگاه به رو ونيسيشود. کم دهید تیدر حما تيمسئول

بودن آن  الوقوعبیقر ميب ایبه شهروندان برسد  یجد یبيکه آس یها زمانانسان یاهداف حام یمداخله برا

اقدامات  نیخود آن دولت انجام دهنده ا اید، ده انیپا بيآس نینخواهد به ا اینتواند  زيدولت مربوطه ن وبرود 

های مهم حاکميت جنبه بنابراین یکی از جنبه(. Ferreira-Snyman, 2006: 20) کندیم تیباشد حما

و بعنوان یک مزیت تلقی « سلبی»مسئوليت آن است؛ بدین معنا که حاکميت نباید صرفا بعنوان یک مقوله 

ای نباشد، بلکه این مفهوم متضمن تعهدات و تکاليف مثبت نيز گونه تکليف و وظيفهشود و متضمن هيچ

ی این برداشت از حاکميت این است که حاکميت، متضمن وظایف و ایده اصل(. Ronzoni, 2012: 2)هست 

(. 240: 1394الملل از قدمت زیادی برخوردار بوده است )بهمن تاجانی، تکاليفی است که در حقوق بين

الملل محيط زیست این تفسير از الملل نظير حقوق بشر و حقوق بينهای جدید حقوق بينبسياری از جنبه

 (.273: 1391اند )عبدالهی، ترویج داده حاکميت را ترقی و

 الملل معاصرینحاکمیت در حقوق ب -2

الملل معاصر بر چند مفهوم اساسی تکيه دارد، که یکی از آنها بدون شک حاکميت ملی تقویت حقوق بين

ت، المللی دولمبنای حقوقی و سياسی شخصيت بين»الملل معاصر گوید که در حقوق بينمی 2باشد. مازیلومی

نظر از اندازه، قدرت، مرحله توسعه و ... تعلق دارد. ها و صرفباشد. حاکميت به تمامی دولتحاکميت آن می

                                                   
1 International Commission on Intervention and State Sovereignty 
2 Mazilu 
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ترین ویژگی قدرت دولت حاکميت آن است، که مستلزم عاليه بودن قدرت در داخل و استقلال از منظر مهم

های دیگری را سازی، چالشیهای مطرح شده بوسيله پدیده جهانحال چالشبا این. «باشدخارجی می

سياسی، و همچنين درخصوص ثبات  -های حقوقی ها بعنوان تماميتپذیری دولتدرخصوص موضوع زیست

 کند.ها استوار شده بود، ایجاد میالمللی، که برمبنای حاکميت ملی دولتنظم حقوقی بين

الملل، بر آن حاکم است لملل که حقوق بيناالمللی بعنوان بازیگران حاضر در روابط بينهای بينظهور سازمان

دهد، ای جدید از این مفهوم را به دست میالمللی، جنبههای بينها در سازمانو اعمال حاکميت بوسيله دولت

( 2( و )1های سازمانی مشخص شده است. بطور مثال، در مواد )ها و موجودیتملت-که با رقابت بين دولت

های عضو استوار است، و در است که سازمان بر اصل برابری حاکميت دولتمنشور ملل متحد بيان شده 

مقدمه معاهده آتلانتيک شمالی نيز اصول و اهداف منشور ملل متحد ذکر شده است؛ لذا بطور ضمنی به اصل 

های عميقی که در ساختار اروپا شکل گرفت و تغييرات أخير مرتبط با برابری حاکميت دلالت دارد. بحث

های عضو را آشکار کرد که این ت در پرتو ادغام اروپایی، وجود روندی از بازبينی در حاکميت دولتحاکمي

 :Antonescu, 2009)امر، خود را در انتقال حاکميت به اتحادیه اروپا و همچنين مجامع محلی نشان داد 

ای از قدرت در نظر هنظر تفاوت در نظرات نویسندگانی که حاکميت را بعنوان مجموعاز این نقطه .(640

شود که تأمل در تواند به اشتراک گذاشته شود بيشتر مشخص میاند و آنان که معتقدند حاکميت نمیگرفته

المللی در مفهوم کلاسيک آن است، یا آنطور که توسط نماید. اتحادیه اروپا سازمانی بيناین زمينه را ناگزیر می

) ,Saurugger« المللی و نه یک امپراطوری است، نه سازمان بيناروپا نه دولت»بيان شده  1سابين ساروگر

های ماهوی عالی و برتر . آنخل بيان کرده است که ابتکار این سازمان مشتمل بر مولفه(319-320 :2009

در مقایسه با موقعيتی « گرددبا تعهدات همراه است و تضعيف می»بودن است که در آنجا حاکميت دولت 

های عضو بعنوان های دیگر، این برتری از طریق انتقال حاکميت از دولتنها در سازماناست که عضویت آ

. با (Anghel, 2010: 2)آید به دست می« های عضومحدود شدن مشخص حاکميت دولت»ای از نتيجه

را رومانی حاکميت خود »قاطعانه گفته است که  2ها ماليتاارجاع به وضعيت عضویت رومانی در این سازمان

 «.واگذار کرده است

ها مانند ز از طریق مبارزه عليه برخی پدیدهانگاری مرزهای ملی نيارزشدار و کمهای حاکميتبحران دولت

های تروریستی مانع اقدامات عليه گروه رود نيز آشکار شده است؛ها فراتر میتروریسم که از مرزهای دولت

کردی گسترده، اقدام مشترک از طریق همکاری این پدیده رویشود که اهميت ها میاقدام یکجانبه دولت

 کند.المللی را طلب میقررات بينالمللی و در محدوده وضع مبين

                                                   
1 Sabine Saurugger 
2 Malita 
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طلب که ادعای حق های تجزیهها و موجودیتها با رقابت بين دولتالمللی دولتدر حال حاضر، نظام بين

ر منطقه  نوعی شکست دولتی جهت اعمال اقتدار دحاکميت و استقلال دارند مواجه است. در چنين وضعيتی 

طلب شود. متقابلا موجودیت تجزیهطلب وجود دارد، که منجر به ناامنی و چندپاره شدن آن میجدایی

 Bakelite and)حاکميت ملی خود را بصورت وضعيت دو فاکتو توسعه خواهد داد و تقویت خواهد نمود 

others, 2004).  

ولت صادر شد بعنوان نقض حاکميت د 2008قلال کوزوو از صربستان که در سال اعلاميه یکجانبه است

حد، اتحادیه صربستان در استقلال ارضی در نظر گرفته شد. اما شناسایی بيش از صد دولت از اعضای ملل مت

و را فته شد. هرچند دولت رومانی، کوزوطلب در نظر گرهای جداییاروپا یا ناتو، بعنوان تشویقی برای جنبش

ا تشویق نمود تا بعنوان دولتی مستقل به رسميت نشناخته است، باید به یاد آورد که پارلمان اروپا رومانی ر

سازی روابط بين بلگراد و این امر بعدها به عادی»با تأکيد بر اینکه «. نسبت به شناسایی کوزوو اقدام کند»

ن دولتی انی درخواست شناسایی کوزوو بعنوانخست وزیر آلبانی نيز از روم«. پریستينا کمک خواهد کرد

 .(Mihai, 2015)ای را تضمين خواهد نمود مستقل را با این استدلال داشت که این مسأله امنيت منطقه

المللی پس از چندی خود را نشان داد. هرچند ابتدائاً روسيه اقدامات کوزوو را محکوم تأثير این وضعيت بين

الملل در نظر گرفت که ای در حقوق بينیدنظر کرده و برای کوزوو سابقهکرد، ولی در دیدگاه خود تجد

های روسی در خارج از روسيه بوده گرایانه آن دولت برای حفاظت از حقوق قوميتگر سياست مداخلهتوجيه

نشان داد  1طلب اوستيای جنوبی و آبخازیاهای جداییاست و این مسأله خود را در ایجاد جمهوری

(Summers, 2011: 51) در این رابطه باید گفت که روسيه جدایی یکجانبه اوستيای جنوبی و آبخازیا را .

-رسد براساس همين استدلال، روسيه میساز مشروع دانست. به نظر میدقيقا براساس تئوری جدایی چاره

شناخت، در بایست حق جدایی را برای مردم کوزوو در زمان حملات دولت مرکزی عليه آنان به رسميت می

حاليکه در آن زمان نيز به شدت از حقوق حاکميت و حفظ تماميت ارضی صربستان دفاع کرده و در لایحه 

خود در قضيه رأی مشورتی کوزوو نيز بر این اعتقاد بوده که هيچ دولتی قائل به پذیرش استقلال کوزوو در 

 (.87-86 :1389ساز نبوده است )عزیزی، آن زمان براساس تئوری جدایی چاره

مجادلات بيشتری را در پی داشت  2014مارچ  16روند انضمام کریمه به فدراسيون روسيه، متعاقب رفراندوم 

تهاجم نظامی »و انضمامی غيرقانونی تلقی شد. دبيرکل ناتو صراحتاً بر نامشروع بودن آن صحه گذاشت: 

حاکميت و تماميت ارضی اوکراین را نقض المللی آن دولت بوده و روسيه در اوکراین نقض آشکار تعهدات بين

                                                   
 باشند. گرجستان می دولت قلمروی داخل ای دراوستيای جنوبی و آبخازیا هر دو منطقه  1
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همچنين اتحادیه اروپا مداخله روسيه را غيرقانونی اعلام کرده و  .(Rasmussen, 2014)« نموده است

 هایی را عليه آن دولت اعمال نمود. تحریم

ت المللی منجر به تحهای بينطلبانه روسيه، با اعمال تحریموضعيت ایجاد شده از طریق سياست گسترش

ها، وضعيت سياسی در منطقه شد. این امر زمانی اتفاق فشار قرار گرفتن وضعيت ژئوپليتيک و فراتر از این

ک و سياسی و یا افتاد که دیگر کشورها توافق کرده بودند تا اختلافات سرزمينی را از طریق وسایل دیپلماتي

آميز وفصل مسالمتآن، مدلی از حل اصل ازح هدادگاه لاهه و نتيج»وفصل نمایند. المللی حلهای بيندادگاه

تر دریای سياه و مناطق مجاور آن آميز در منطقه گستردههای مسالمتالمللی بوسيله روشاختلافات بين

ای عاری از تنازعات و تنش، از مرزهای دریایی در حال پيشرفت در دریای خزر، است. این قسمت منطقه

المللی و انرژی است های بيننسبت به اختلافات مربوط به اقليت دریای آدریاتيک و دریای مدیترانه،

(Purcărea, 2014) . 

فصل ودر جریان است، همچنان در حال حل 1950چک و لهستان که از سال  دعوای سرزمينی بين جمهوری

آميز است. طرف جمهوری چک قصد خود برای رها کردن بخشی از سرزمين به نفع طرف به شکلی مسالمت

ز آن طریق ستانی را به منظور توسعه روابط حسن همجواری اعلام کرده است. این مسأله راهی است که اله

ک یسياست خارجی یک دولت بعنوان یکی از ابعادی که حاکميت ملی یا بعبارت دیگر، سياست خارجی 

 . (Cioabă, 2004: 436) دولت به بهترین نحو توضيح داده شده است

رویکردی را مورد بررسی  2و آنتونيو نگری 1غاز قرن بيست و یکم منتشر شد، مایکل هارتای که در آدر مقاله

قرار دادند که شکل جدیدی از حاکميت را آشکار نمود، که این نویسندگان آن را بطور کل قدرت مطلق در 

در درون ها نيست، بلکه خود را ای از عمل متقابل بين دولتپرتوی نظم سياسی جهانی جدید، که نتيجه

، این دو 3ميشل فوکوبا الهام از  .) ,2000Hardt and Negri( نامنددهد، میها و حتی افراد نشان میدولت

؛ ماهيت سياست زیستی پارادایم جدید قدرت، 4«قدرت زیستی»دهند: نویسنده مفهومی جدید را پيشنهاد می

کند، آن را بخشد، از آن تبعيت مینظم میشکلی از قدرت که زندگی اجتماعی را از درون خود آن »بعنوان 

 . (Hardt and Negri, 2000: 23-24)« کندنماید و نهایتا آن را بازتعریف میتفسير کرده، جذب می

 

 

                                                   
1 Michael Hardt 
2 Antonio Negri 
3 Michael Foucault 

 Bio politics این اصطلاح ترکيبی به مفهوم قدرت زیستی در برابر و مقابل ،پرداز فرانسوی ميشل فوکودر اندیشه سياسی نظریه 4

 (ترجم)م شودزیست سياسی تعریف مییعنی 
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 گیرینتیجه

 تياکمحشده است. گرچه اغلب  دهیدولت د کیو برتر و استقلال  یبعنوان قدرت عال تيحاکم یبطور سنت

ق از مطل یدولت در حال تکامل از مفهوم تيامر روشن است که حاکم نیمطلق درنظر گرفته شده است، ا

 یها هردو توسط آزادو استقلال دولت یوابسته است که در آن آزاد ینامحدود و استقلال به مفهوم یآزاد

شده است  رفتهیپذ یعيوس طوربکه ئياز آنجا الملل محدود شده اند.حقوق بين نطوريو هم گرید یهادولت

از  یرو به رشد لیتوانند در نظر گرفته شوند، تماوجود دارند که بطور مستقل  نمی یمشخص یمنافع همگان

هدف را  نیحاضر ا یالمللبين یتوسعه است. نظم حقوق لها در حادولت نيمتقابل ب یو وابستگ یهمکار

 حکومت نظم بخشد. مراحل یرا در تمام یاجتماع یکند تا زندگدنبال می

ای اساسی برای وجود دولت یا مشروعيت منبع اقتدار درون یک دولت و حتی ها مولفهبرابری حاکميت دولت

 :Nastase and Mătieş, 2015)فرض گردیده  «المللی نقض شده بودای نو که اغلب در رویه بينعقيده»

ساختار »الملل معاصر را هماهنگ ساخته و بين قوقماند که اصول و قواعد دیگر حو بعنوان اهرمی باقی می ،(8

 بخشد.آميز در دنيا هدایت کرده و سازمان میصلح را در کليت آن در راستای حفظ و توسعه روابط صلح

های مداوم بایستی با چالشالمللی توسعه پيدا کرده است و میها و تکامل روابط بينمفهوم حاکميت با دولت

 کرد: مراحلی همچون محلی، فراملی، مافوق ملی و جهانی. ف، خود را سازگار میناشی از مراحل مختل

شود. الملل جدید همکاری تمایز قائل میالملل همزیستی و حقوق بينبين نظام کلاسيک حقوق بين 1فریدمن

داند. تغيير جامعه الملل جدید را دوره بين جنگ جهانی اول و دوم در قرن بيستم میاو آغاز حقوق بين

ای از اهميت وسيع ای ضرورتا منفی از قواعد خودداری، به قواعد مثبت همکاری، توسعهالملل از مجموعهبين

 الملل است. اصول و ساختار حقوق بين

عنوان گرچه فهم سنتی از حاکميت هم اکنون در وهله نخست بر استقلال تمرکز دارد، تعریف حاکميت ب

اند که نيازی کم دانستهها کمزادی نامحدود و قدرت مورد پرسش قرار گرفته است. دولتمفهومی مطلق از آ

ای جامعه برای همکاری در جهت دستيابی به ترقی و ترویج اهداف جامعه وجود دارد و همچنين تمامی اعض

 شان به حساب آورند.د دیگر اعضا را در زمان اعمال حاکميتالمللی باید منافع موجوبين

هاست، با الملل مبتنی بر اراده دولتند اکثریت دانشگاهيان همچنان بر این نظر هستند که حقوق بينهرچ

تواند در معنای ها گردد. این محدودیت میکنند که حاکميت باید تسليم برخی محدودیتاین حال بيان می

و بنابراین رابطه بين  شته باشدتواند در انزوا وجود داود. دولت متکی به خود نمیالمللی یافت شجامعه بين

 ها نوعی استقلال است. دولت

                                                   
1 Friedmann 
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المللی جنبشی قابل توجه و با فاصله در انتها باید خاطرنشان ساخت که این امر مشخص است که از لحاظ بين

از تفکر سنتی حاکميت بعنوان مفهومی مطلق و نامحدود وجود داشته است. با این وجود، این تکامل همچنان 

ملتی باشد که ما امروزه -تواند حتی نابودی کامل دولتی در حال حرکت است و نتيجه نهایی آن میدر روند

 .شناسيممی
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